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داود حسینی٭

حسین7 قتیل العبرات

چکیده 
که بیانگر غم، شادی، شوق و اندوه بر مصائب  گریه و اشک، از حالات عاطفی انسان است 

که آنان را دوســت دارد.  گریه وســیله ابراز عواطف انســان نســبت به افرادی اســت  اســت. 

که ایشان با  بیان این بعد از حالات انسان نسبت به امام حسین7 چنان با ارزش است 

گرفته اند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی در  صفت »قتيل العبره« مورد خطاب قرار 

که چرا امام حسین7 را »قتیل العبرات« می خوانند؟  صدد پاسخ به این پرسش است 

گریه ملائک الهی و  که  آنچه از بررســی روایات وارده در این زمینه به دســت آمده آن اســت 

گریه جدش رسول خدا9  انبیای عظام بر نام و مصائب ایشان پیش از ولادت حضرت، 

و مــادرش فاطمــه زهــرا3 و پــدرش امیرالمؤمنین7 بــر مظلومیت او پــس از ولادت، و 

سفارش دیگر ائمه معصومین: برگریه بر حسین7 پس از شهادت، سبب شده است 

کنار سایر  که نام و یاد امام حسین7 با اشک و آه همراه باشد و صفت »قتیل العبرة« در 

گیرد. صفات زیبای او قرار 

کربلا. گریه، بکا، قتیل العبرة، امام حسین7،  کليدواژه ها: 

Hosseini1343@gmail.com گروه اخلاق و اسرار پژوهشکده حج و زیارت.	 ٭. مدیر 
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مقدمه 

که از عواطف انسان سرچشمه می گیرد و می تواند نشانه شوق، حزن،  گریه حالتی است 

گریه مانند خنده، از نیازهای طبیعی انسان است  خوف، خضوع و ندامت در انسان باشد. 

یشــه در خلقــت و طبیعــت او دارد. ازایــن رو خداونــد متعال این دو پدیده را مســتقیماً به  و ر

که  بکَْی(؛ )نجم: 43( »و هم اوســت 
َ
ضْحَك وَأ

َ
نَّهُ هُوَ أ

َ
خــود نســبت داده، می فرمایــد:  )وَأ

کــه خداوند متعــال در نظام تکوین،  مــی خندانــد و می گریاند«.  این ســخن بدان معناســت 

که می تواند شــادی خود را با خنده، و اندوه و حتی شــوق خود را  گونه ای آفریده  انســان را به 

کند. بنابر این انســان برای برخورداری از یک زندگی ســالم و طبیعی، همان طور  گریه ابراز  با 

که یک حالت طبیعی اســت،  گریــه همان طور  گریه اســت.  کــه بــه خنده نیاز دارد، نیازمند 

می  تواند برای بعضی از مشــکلات روانی اثر درمانی هم داشــته باشــد؛ یعنی انســان می تواند 

گریــه تخلیه روانی کند و غصه ها و عقدهای درونی اش را خالی کند. همچنین در برخی  بــا 

گریه انواعی دارد؛ از جمله:  ی متعددی بیان شده است.  گریه آثار دنیوی و اخرو امور، برای 

ذْقانِ يَبكُْونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعا(؛ )إسراء: 109( »آنها 
َ ْ
ونَ لِل گریه از خوف خدا: )وَيَخِرُّ  .1

گریه می کنند و )تلاوت این آیات(، همــواره بر خضوع آنان  )بی اختیــار( بــر زمین می افتنــد و 

می افزاید. 

تْ  سَــفَ ى عَلىَ  يوُسُــفَ وَابْيَضَّ
َ
 عَنهُْمْ وَقالَ يا أ

َّ
گریه به خاطر فراق بر عزیزان: )وَتوََل   .2

گفت: وا اســفا بر  ی برگردانیــد و  حُــزْنِ فَهُوَ كَظيم (؛ )یوســف:84( »از آنهــا رو
ْ
عَينْاهُ مِنَ ال

یوسف و چشمان او از حزن سفید شد؛ اما خشم خود را فرو می خورد«. 

کــه از جانب پــروردگار مورد لطف قــرار گرفته و هدایت  3.  گریــه شــوق: گروهــی از مؤمنان 

یافته اند، به شکرانه این رحمت الهی هنگامی که آیات الهی را می شنوند به سجده می افتند 

داً وَبُكِيًّا(؛ )مریم: 58( »هنگامی  وا سُجَّ و گریه می کنند: )إذِا تُتلْ ى عَليَهِْمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّ

ک می افتادند و گریه می کردند«.  که آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده می شود به خا
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کــه انســان در نتیجــه از دســت  گریــه برخاســته از حــزن و حســرت: هنگامــی اســت    .4

ی دچار حســرت می شــود و بر این محرومیت  دادن یــک موقعیــت یا موفقیت دنیوی یا اخرو

عْيُنُهُمْ 
َ
أ َّوا وَّ حْمِلكُُــمْ عَليَهِْ توََل

َ
جِدُ مَا أ

َ
 أ

َ
تَ ل

ْ
تـَـوكَْ لِتَحْمِلهَُمْ قُل

َ
می گریــد: )الَّذِينَ إِذَا مَا أ

 يجَِدُوا مَا ينُفِقُونَ (؛ )توبــه: 92( »آنها که وقتی نزد تو می آیند که 
َّ

ل
َ
مْعِ حَزَناً أ تفَِيــضُ مِنَ الدَّ

آنهــا را بــر مرکبــی ]برای جهاد[ ســوار کنی، گفتی: مرکبی که شــما را بر آن ســوار کنم ندارم، از 

که در  نزد تو بازمی گردند؛ درحالی که چشمانشــان از اندوه اشــکبار بود؛ زیرا چیزی نداشــتند 

کنند.  راه خدا انفاق 

گاه  که با مشــاهده یا آ 5.  اشــک بر مظلوم: انســان موجودی نوع دوســت و مهرورز اســت 

شــدن از رنج و غم دیگران متأثر می شــود و حتی اشــک می ریزد. از مصادیق بارز این اشک، 

گریــه بــر مصائــب اهــل بیت: به ویــژه مصائــب امام حســین7 اســت. امــام صادق7 

می فرماید:

وْ ذُكِرْنَا عِنْــدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ دَمْعٌ مِثْلُ جَنَــاحِ بَعُوضَةٍ غَفَرَ الُله لَهُ 
َ
مَــنْ ذَكَرَنَــا أ

ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. )قمی، 1404ق، ج 2، ص292( 

کســی که از ما یاد کند یا نزد او از ما یاد شــود و از چشــمش مانند بال پشــه اشــک 

یا  ی آب در گرچه ماننــد کف رو گــردد، خداوند گناهان او را می بخشــد؛ ا جــاری 

باشد.

که نزد امام صادق7 اشــعاری در مصائب امام حســین7  اباهارون مکفوف می گوید 

گریست و فرمود:  خواندم حضرت سخت 

مُوعِ مِقْدَارُ جَنَاحِ   وَمَنْ ذُكِرَ الْحُسَيْن7ُ عِنْدَهُ فَخَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ )عَيْنَيْهِ( مِنَ الدُّ

ةِ. )ابــن قولویه، 
َ
 وَلَمْ يَــرْضَ لَهُ بِــدُونِ الْجَنّ

َ
ذُبَــابٍ  كَانَ ثَوَابُــهُ عَلَــى الِله عَــزَّ وَجَــلّ

1356ش، ص100( 

که نام حسین7 و ]مصائب ایشان[ را بشنود و از چشمانش به اندازه بال  کسی 
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مگس اشــک جاری شــود، پاداش او بر خداوند است و به کمتر از بهشت برای او 

راضی نمی شود.

گریه بر خاندان عصمت و طهارت می فرماید:  امام سجاد7 نیز درباره آثار 

ةِ 
َ
هُ الُله بِهَــا فِي الْجَنّ

َ
أ دَمَعَــتْ  عَيْنَاهُ  فِينَــا دَمْعَةً بَوَّ مَــنْ قَطَــرَتْ عَيْنَــاهُ فِينَا قَطْرَةً وَ

غُرَفاً يَسْكُنُهَا. )همان، 1356ش، ص101( 

کــه چشــمان او قطــره ای بــرای مــا بگریــد و قطره ای اشــک بــرای مــا بریزد،  کســی 

کرد. کن خواهد  خداوند او را در بهشت در غرفه هایی سا

گرفته،  یارت مورد خطاب قرار  که امام حســین7 با آن صفت در روایات و ز از اوصافی 

»قتيــل العبــرة« بــه معنــای »کشــته اشــک« اســت؛ چنان که امــام صــادق7 فرمــود: »قَالَ 

 اسْتَعْبَرَ«؛ )حر عاملی، 1409ق، 
َ

نَا قَتِيلُ  الْعَبْرَةِ لَ يَذْكُرُنِي مُؤْمِنٌ إِلّ
َ
8  أ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ

ج14، ص422( »امــام حســین7 فرمــود: من کشــته اشــکم. مؤمنی از من یــاد نمی کند مگر 

اینکه می گرید«. 

همچنین امام حسین7 فرمود: 

هُ   رَدَّ
َ

وبٌ إِلّ تِيَنِي مَكْــرُ
ْ
نْ لَ يَأ

َ
وباً وَحَقِيــقٌ عَلَــى الِله أ نَــا قَتِيــلُ  الْعَبْــرَةِ قُتِلْــتُ مَكْرُ

َ
أ

وراً. )همانجا(  هْلِهِ مَسْرُ
َ
وَقَلَبَهُ إِلَى أ

کشــته شــدم و شایســته  که اندوهگین بودم  کشــته اشــک هســتم. در حالــی  من 

کــه اندوهگینــی نزد من نیایــد مگر اینکه او را شــادان به ســوی  اســت بــر خداوند 

اهلش بازمی گرداند. 

امیرالمؤمنیــن7 نیــز ایــن صفــت را درباره امام حســین7 بــه کار بــرده، می فرماید: »يا 

عَبرَةَ کُلِّ مُؤمن«؛ )ابن قولویه، 1356ش، ص108( » ای اشک هر مؤمن«.

کلمه به صورت جمع )عبرات( به کار رفته اســت  یارت اربعین امام حســین7 این  در ز

سِــيرِ الْكُرُبَــاتِ وَقَتِيــلِ  الْعَبَرَاتِ «؛ 
َ
ــاَمُ عَلَى أ و چنیــن به حضرت ســام  داده می شــود: »السَّ
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کشته اشک ها«.  )طوسی، 1411ق، ج6، ص113( »سلام بر اسیر غم ها مصیبت ها و 

یــارت اول مــاه رجــب و نیمــه مــاه شــعبان که بــرای امام حســین7 نقل شــده، این  در ز

دٍ وَصَلِّ عَلَى الْحُسَــيْنِ الْمَظْلُومِ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ ویژگی نیز آمده اســت. »اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

سِيرِ الْكُرُبَاتِ«. خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست 
َ
شِيدِ قَتِيلِ الْعَبَرَاتِ  وَأ هِيدِ الرَّ

َ
الشّ

و درود بفرســت بر حســین مظلوم، شــهید هدایت یافته و کشته برای اشک ها و گرفتار بلایا و 

اندوه ها. )ابن  طاووس، 1409ق، ج2، ص712(

گریه بر امام حسین7 و فلسفه انتساب »قتیل العبرة« به ایشان  ما در این مقاله موضوع 

را بررسی می کنیم. 

مفهوم شناسی 

1. مفهوم »بکاء«

یشــه  گریــه«، »بکاء« اســت. بکاء دارای دو ر از کلمه هــای پرکاربــرد در معنــای »اشــک و 

است: یکی »بَكَى يَبْكِى بُکاً و بُكاءً« )ممدود و مقصور( )راغب اصفهانی، 1412ق، ص141؛ 

گریــه، و دیگــری »بَكُــؤَ يبْكُــؤُ بــكاءة« )تنها  ابــن منظــور، 1414ق، ج 14، ص82( بــه معنــای 

ممــدود( بــه معنــای ناقص و کم بودن چیــزی. )ابن فــارس، 1404ق، ج1، ص285( »بَكَيْتُ 

گریاندن اســت.  بكَيْتُه« به معنای 
َ
کردن بر مرده، »أ گریه  يْتُه« هر دو به معنای 

َ
تَ« و »بَكّ الميِّ

گفتــه  ابــن ســیده  فــارس، 1404ق، ج1، ص285(  ابــن  )ازهــری، 1421ق، ج10، ص219؛ 

گریــه کردن و هم به معنــای تحریک و دعوت کردن به گریه اســت.  اه«، هــم بــه معنای 
َ
»بَــکّ

گریه آوردن اســت.  )ابــن ســیده، 1421ق، ج7، ص116( »تَباکــي« نیــز خود را بــه زحمت به 

)ابــن اثیــر، 1357ش، ج1، ص150( »بُکَاء« بــه دو صورت ممدود و مقصور، و فعل آن »بَكَی، 

يَبْكِي« است. )فراهیدی، 1409، ج5، ص417( 

گــر قصر )بُكی( آورده شــود، مراد  گریــه با صوت باشــد بــا مد )بُکَاءً( آورده می شــود و ا گــر  ا

اشــک و خــارج شــدن آن اســت )راغــب اصفهانــى، 1412ق، ص141؛ ابن منظــور، 1414ق، 
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ج 14، ص82( فیومــی، )فیومــی، 1414ق، ج 2، ص59( فراء و دیگران )ابن منظور، 1414ق، 

گفته انــد: »فالبــکاء بالمــدّ، یعنــى ریــزش اشــک در اثــر حــزن و  ج 14، ص82( و نیــز راغــب 

که در اندوهى و غمى صدا و ناله بیشتر باشد؛ مثل  رغاء  بانگ شتر و  مصیبت و نیز در وقتى 

گر حزن و اندوه بیشتر از نالیدن باشد، بر وزن  »بکى« به قصر   ثغاء  بانگ زائیدن گوسفند؛ اما ا

گفته م ىشود نه  »بکاء« با حرف مد«. )راغب اصفهانى، 1412ق، ص141(

که  داً وَبُكِيًّا( )مریم: 58(  وا سُجَّ کُون « و »بُکِیّ « اســت؛ ماننــد: )خَرُّ کِی «، »بَا جمــع »بَا

کع و رکوع و قاعد و قعــود( بوده، اما  در اصــل »بکّــى« )بــر وزن فعول مثل: ســاجد و ســجود، را

حرف »و« به حرف »ى« تبدیل، و پس از ادغام در حرف »ى« خود کلمه - مثل جاث و جثیّ 

)یعنى به زانو درآمده( عات و عتى )یعنى خم شده( - استعمال شده است.

2. مفهوم »عبرة«

»العَبرة« )به فتح عین و ســکون باء( از ماده »ع ب ر «، در زبان عربی به معنای اشــک، 

و جمع آن »عبرات« است. )ابن منظور، 1414ق، ج4، ص532؛ مرتضی زبیدی، 1414ق، 

کار برده می شــود که اشــک جاری شــود، ولی  ج7، ص178( گفتــه شــده ایــن واژه زمانــی به 

گفته اند اشــک پیش از جاری شــدن  گریه بلند نشــود )گریه بی صدا(. بعضی دیگر  صدای 

گفته اند؛ ولی صحیح همان وجه  گریه را  گریه در سینه یا حزن بدون  گروهی دیگر  را  گویند. 

که اشک جاری شود ولی صدایی از فرد شنیده نشود. )ابن منظور، 1414ق، ج4،  اول است 

ص532؛ مرتضی زبیدی، 1414ق، ج7، ص178( 

فلسفه نامگذاری 

درباره انتساب صفت »قتيل العبرة« به امام حسین7، طبق روایتی خود حضرت این 

 اسْــتَعْبَرَ«؛ )حر 
َ

نَا قَتِيلُ  الْعَبْرَةِ لَ يَذْكُرُنِي مُؤْمِنٌ إِلّ
َ
صفت را به خود نســبت داد و فرمود: »أ

کشــته اشــک هســتم. مؤمنی از من یاد نمی کند مگر  عاملی، 1409ق، ج 14، ص422( »من 

اینکه می گرید«.
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گفته اســت:  که فرمود »أنا قتيل  العبرة«،  بحرانی در شــرح این ســخن امام حســین7 

»یعنی کشــته ای که منســوب به اشــک و حزن اســت و ]نام او[ عامل اشک و حزن است و یا 

کشته شدم؛ ولی احتمال اول ظاهر تر است«.  که با اشک و حزن و بدی حال  مراد این است 

)بحرانی، 1413ق، ج17، ص537(

طریحی نیز می گوید: »معنای “أنا قتيل العبرة” این است که این مصیبت وقتی بر کسی 

ذکــر شــود، حالــت حــزن و اندوه در او ایجاد می شــود و اشــک او جاری می گــردد« )طریحی، 

1375ش، ج3، ص393(

 همچنین علامه مجلسی می نویسد: »قتیل العبرات یعنی کشته ای که اشک ها برای آن 

جاری می شود«. )مجلسی، 1403ق، ج98، ص355(

که از ظاهر متن و به حســب برخی از روایات به دســت می آید؛  البته این معنایی اســت 

امــا هیچ گونــه حصری بر این معنا نیســت و می توان معانی و تحلیل هــای دیگری نیز عرضه 

داشت که بسیار آموزنده و نشانگر شخصیت امام حسین7، قیام او و آنچه ایشان خواهان 

آن بوده است، باشد. به همین جهت به معانی بسیاری که بین علما و عموم مردم رواج دارد 

کلمات سازگار باشند و با دیگر عقاید  کرد و تا زمانی که آن معناها با این  نیز می توان استناد 

منافات نداشته باشند، قابل پذیرش هستند.

که از ظاهر لفظ روایت استفاده می شود و بعضی از محققان مانند محقق  اما همان طور 

بحرانی، طریحی و علامه مجلسی احتمال داده اند، ذکر نام امام حسین7 برای هر مؤمنی 

یخی این احتمال مؤیدات  همراه با گریه و اشک است. در روایات معصومین: و منابع تار

که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.  یادی دارد  ز

گریه کنندگان بر حسین7 پیش از ولادتش  .1

یه حضرت آدم و جبرئیل8 بر امام حسین7  الف( گر

مِينِ،  در تفسیر آیه شریفه 
َ
رِّ الثّ

کتاب الدُّ علامه مجلســی از شــیخ حافظ رجب برســی در 
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ى آدَمُ مِنْ رَبّهِِ كَلِماتٍ(  )بقره: 37( روایت می کند:  )فَتَلقََّ

کــرد.  حضــرت آدم نام هــای پیامبــر9 و ائمــه: را در ســاق عــرش مشــاهده 

کرد و فرمود: خداوند را به أســما خمســه طیبه  جبرئیــل ایــن اســم ها را بر او تلقین 

قسم بده.

خِي جَبْرَئِيلُ فِي ذِكْرِ 
َ
ا ذَكَرَ الْحُسَــيْنَ سَــالَتْ دُمُوعُهُ وَانْخَشَــعَ قَلْبُهُ وَقَالَ يَا أ فَلَمَّ

الْخَامِسِ يَنْكَسِــرُ قَلْبِي وَتَسِيلُ عَبْرَتِي قَالَ جَبْرَئِيلُ وَلَدُكَ هَذَا يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ 

يباً وَحِيداً  خِي وَمَا هِيَ قَالَ يُقْتَلُ عَطْشَــاناً غَرِ
َ
تَصْغُرُ عِنْدَهَا الْمَصَائِبُ فَقَالَ يَا أ

ةَ 
َ
يــداً لَيْــسَ لَــهُ نَاصِــرٌ وَلَ مُعِيــنٌ وَلَــوْ تَرَاهُ يَــا آدَمُ وَهُــوَ يَقُــولُ وَا عَطَشَــاهْ وَا قِلّ فَرِ

ــمَاءِ... فَبَكَــى  آدَمُ  وَجَبْرَئِيلُ  بُكَاءَ  ى يَحُولَ الْعَطَشُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّ
َ
نَاصِــرَاهْ حَتّ

كْلَى. )مجلسی، 1403ق، ج 44، ص245( 
َ
الثّ

کرد، اشک هایش جاری، و قلبش خاشع  که نام امام حسین7 را ذکر  هنگامی 

گردید.  شــد و فرمود: برادرم جبرائیل در نام پنجم قلبم شکســت و اشــکم جاری 

جبرئیل فرمود: این فرزندت به مصیبت هایی مبتلا می شود که همه مصیبت ها 

نــزد آنهــا کوچک اســت. حضرت آدم7 فرمــود: آن مصائب کدامنــد؟ فرمود: او 

کمک کننده  کشته می شــود درحالی که تشنه، غریب، بی کس و تنهاست؛ هیچ 

گر او را می دیدی ندا می داد وای از تشنگی! وای از کمی  و یاوری ندارد. ای آدم، ا

یاد می شــود[ تــا جایی که عطش بین او و آســمان مانع  یــاور. ]تشــنگی او چنان ز

گریه مادر فرزند مرده. گریستند؛ مانند  می شود... . آدم و جبرئیل 

یه حضرت نوح7 بر امام حسین7  ب( گر

کشتی حضرت نوح7 آمده است:  در برخی از روایات در بیان سرگذشت 

کشتی بر  کشتی نوح به محل شهادت سید و سالار شهیدان7 رسید،  که  زمانی 

اثر امواج طوفان به تلاطم افتاد. نوح7 از این حالت وحشــت زده شــد و احســاس 
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کرد که کشتی در معرض غرق شدن است. پس به درگاه خدا استغاثه نمود و گفت: 

پروردگارا همه دنیا را ســیر کردم، اما دلهره ای به مانند دلهره ای که در این ســرزمین 

در دلم ایجاد شد، به من دست نداد. جبرئیل7 نازل شد و به او فرمود:  ای نوح، 

اینجا همان جایی است که حسین7، سبط محمد9 ]خاتم انبیا[ و پسر خاتم 

اوصیاء7، کشــته می شود. نوح7 پرســید: قاتل او کیست؟ جبرئیل7 پاسخ 

کربلا را  داد: قاتلش مردی لعین است در نظر اهل آسمان ها و زمین. سپس جریان 

برای او بیان کرد. پس نوح7 و کشتی نشینان گریستند و بر قاتلش لعن فرستادند. 

)بحرانی، 1413ق، ص102؛ مجلسی، 1403ق، ج44، ص243(

یه حضرت اسماعیل بن حزقیل8 بر امام حسین7  ج( گر

یه عجلی می گوید:  بُرید بن معاو

بــه امــام صــادق7 عرض کــردم: »ای فرزند رســول خدا9، اســماعیل که نامش 

كِتابِ إسِْــماعِيلَ 
ْ
در قرآن ذکر شــده که خداوند درباره او می فرماید )وَاذْكُرْ فيِ ال

 نبَِيًّا(، )مریم: 54( آیا مراد از او اسماعیل فرزند 
ً

وعَْدِ وَكانَ رسَُــول
ْ
إنَِّهُ كانَ صادِقَ ال

ابراهیــم8 اســت؟ مردم گمــان می کنند او اســماعیل فرزند ابراهیم7 اســت«. 

امام صادق7 فرمود: »این اسماعیل پیش از ابراهیم7 از دنیا رفته و ابراهیم7 

حجــت خــدا و صاحب شــریعت اســت«. عرض کردم: »اســماعیل به ســوی چه 

کسانی فرستاده شد و او کیست؟« امام صادق7 فرمود: »او اسماعیل بن حزقیل 

نبی8 بود. خداوند او را به ســوی قومش فرســتاد؛ اما قومش او را تکذیب کردند و 

او را کشــتند و صورتــش را ســاخی کردنــد. پس خداوند به خاطــر او بر آنان غضب 

کرد و ملک عذاب »اســطاطائیل« را نزد او فرســتاد و عرض کرد: ای اسماعیل، من 

فرشته عذاب هستم. خداوند من را نزد تو فرستاده است تا قومت را به انواع عذاب 

مجازات کنم. هرچه می خواهی بگو تا اطاعت کنم. 
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اســماعیل فرمــود: نیــازی بــه عذاب نیســت. خداوند وحــی کرد: ای اســماعیل، 

کــرد: پــروردگارا، تو برای خــودت از  خواســته تــو چیســت؟ ]او گریســت[ و عــرض 

گرفتی و برای محمد9 پیمان نبوت و برای جانشینان  انسان ها پیمان ربوبیت 

او پیمــان ولایــت، و بــه بهتریــن خلقت خبــر دادی از آنچه امتش از او با حســین 

کــه او را به دنیــا برگردانی تا از  بــن علــی8 می کنند. به حســین7 وعده دادی 

قاتلینــش انتقــام بگیرد. خواســته من از تو این اســت که من را بــه دنیا برگردانی تا 

که حســین7 انتقام می گیرد.  کردند از آنها بگیرم؛ همان طور  انتقام آنچه با من 

که او با حســین7 بازمی گردد«. )ابن  خداوند به اســماعیل بن حزقیل وعده داد 

قولویه، 1356ش، ص65(

یه ابراهیم7 بر امام حسین7 د( گر

فضل بن شاذان از امام علی بن موسی الرضا8 روایت می کند: 

کــرد به جای  کــه خداونــد تبــارک و تعالــی بــه حضــرت ابراهیــم7 امر  هنگامــی 

کند، حضرت  که از جانب پروردگار فرود آمد قربانی  فرزندش، اسماعیل، قوچی 

کاش می شــد اســماعیل را به دســت خود قربانی می کرد  کرد ای  ابراهیم7 تمنا 

و بــه قربانــی گوســفند مأمور نمی شــد تا بدین وســیله بــا قلبش آن چیــزی را درک 

که عزیز ترین فرزندش را به دســت خود قربانی  که به قلب آن پدری می رســد  کند 

می کنــد و بدیــن جهــت شایســته بالاتریــن درجــات اهــل ثــواب بــر مصیبت هــا 

می شــود. خداونــد به حضــرت ابراهیم7 وحی کرد: »ای ابراهیــم، بهترین خلق 

مــن نــزد تــو کیســت؟« حضــرت ابراهیــم7 پاســخ داد: »ای پروردگار مــن، هیچ 

کرد:  خلقی نزد من از حبیبت محمد9 محبوب تر نیست«. خداوند به او وحی 

کــرد: »او محبوب تر از  »آیــا او محبوب تریــن خلق نزد توســت یا خــودت؟« عرض 

خودم نزد من اســت«. خداوند فرمود: »آیا فرزند او هم نزد تو از فرزندت محبوب تر 

اســت؟« عرض کرد: »بلکه فرزند او هم محبوب تر اســت. فرمود: »آیا کشته شدن 
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کشــته شــدن  فرزند او ظالمانه به دســت دشــمنانش در قلب تو دردآورتر اســت یا 

کــرد: »پــروردگار من،  فرزنــدت به دســت خــودت در راه اطاعــت از مــن؟« عــرض 

ذبــح او به دســت دشــمنانش در قلب من زجرآور تر اســت«. خداونــد فرمود: »ای 

گمان می کنند از امت محمد9 هستند، حسین7 فرزند  که  ابراهیم، عده ای 

گوسفند را  که  محمد9 را پس از ظلم و ستم به شهادت می رسانند؛ همان طور 

ذبح می کنند و به سبب این جنایت مستحق خشم من می شوند.

کرد و قلبش محزون شــد و ســخت  حضرت ابراهیم7 بر این مصیبت بی تابی 

کــرد: »ای ابراهیم، جزعت بر حســین7 و کشــته  گریســت. خداونــد بــه او وحی 

گر به دســت خودت  شــدنش را فدیــه جزعــت بر اســماعیل، فرزندت، قــرار دادم ا

کــرده بودی و برای تو بالا ترین درجــات اهل ثواب بر مصیبت ها را قرار دادم  ذبــح 

کــه فرمــود: »مــا قربانــی عظیمی را فــدای او  و ایــن همــان ســخن پــروردگار اســت 

کردیم«.1 )شیخ صدوق، 1362ش، ج 1، ص59؛ همو، 1378ق، ج 1، ص209(

یه حضرت موسی7 بر امام حسین7 هـ( گر

در روایتی آمده است: 

کــه حضرت موســی7 بــرای مناجــات به کوه طــور رفت، به پــروردگار  هنگامــی 

گرچــه می دانم  کرد: »ای خــدای عالمیــان، از تو درخواســتی دارم؛ ا عالــم عــرض 

گاه هستی«. خدای تعالی فرمود: »ای موسی،  پیش از سخن، به درخواست من آ

کنی به تو می رسانم«. حضرت  کرد و آنچه اراده  هرچه بخواهی به تو عطا خواهم 

گناه شــده و تقاضای  کرد: »فلانی، بنده اســرائیلی تو، مرتکب  موســی7 عرض 

کند او  کس از من طلب مغفرت  عفو دارد«. خدای تعالی فرمود: »ای موســی، هر 

را می بخشم؛ مگر قاتل حسین7 را«.

1. )وَ فَدَينْاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ (. )صافات، 107(
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حضرت موسی7 عرض کرد: »پروردگارا حسین کیست؟« فرمود: »همان کسی 

کسی او را می کشد؟«  کرد: »چه  کردم«. عرض  کوه طور نام او را برای تو ذکر  که در 

کربلا  فرمود: »عده ای طغیانگر از دین خارج شده از امت جدش او را در سرزمین 

به قتل می رسانند«. 

کــرد: »پــروردگارا، چــه عذابــی برای قاتــان او  گریســت و عــرض  پــس موســی7 

که اهــل آتــش از آن به آتش اســتغاثه  خواهــد بــود؟« فرمــود: »ای موســی، عذابــی 

ببرند. رحمت من شــامل آنها نخواهد شــد و شفاعت جدش هم به آنان نخواهد 

کرامت من نبود زمیــن آنها را در خود فرو می برد... . ای موســی، برای  گــر  رســید. ا

کــه بر او  کننــد، رحمــت خود را نوشــته ام. بدان کســی  کــه از او تبعیــت  بندگانــم 

کی بکند بدنش را بر آتش حرام کرده ام«. )شــیخ صدوق،  بگریــد یــا بگریاند یا تبا

1378ق، ج2، ص47؛ ابــن طــاوس، بی تــا، ص140- 141؛ مجلســى، 1403ق، 

ج 44، ص308(  

یا7 بر امام حسین7  یه حضرت زکر و( گر

شــخصی از امام هادی7 از تأویل حروف مقطعه )كهيعص ( ســؤال کرد. فرزند ایشان، 

امــام حســن عســکری7، درحالی کــه کودکی بــود نزد پدر حضور داشــت، در پاســخ آن مرد 

کرد. سپس  گاه  فرمود: این حروف از خبرهای غیبی است. خداوند بنده اش، زکریا، را بر آن آ

کرد. آن خبر غیبی این بود«:  آن داستان را برای پیامبرش، محمد9، بیان 

مَهُ 
َ
هْبَــطَ عَلَيْــهِ جَبْرَئِيــلَ فَعَلّ

َ
سْــمَاءَ الْخَمْسَــةِ فَأ

َ
مَــهُ أ نْ يُعَلِّ

َ
ــهُ أ لَ رَبَّ

َ
ــا سَــأ يَّ نَّ زَكَرِ

َ
أ

يَ  داً وَعَلِيّاً وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَــنَ وَالْحُسَــيْنَ سُــرِّ ــا إِذَا ذَكَــرَ مُحَمَّ يَّ اهَــا فَــكَانَ زَكَرِ إِيَّ

وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْبُهْرَةُ.1  إِذَا ذَكَرَ الْحُسَــيْنَ خَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ وَ هُ وَانْجَلَى كَرْبُهُ وَ عَنْهُ هَمُّ

سْــمَائِهِمْ مِنْ 
َ
يْتُ بِأ

َ
رْبَعاً مِنْهُمْ تَسَــلّ

َ
فَقَــالَ ذَاتَ يَــوْمٍ يَــا إِلَهِي مَــا بَالِي إِذَا ذَكَــرْتُ أ

کما یحصل بعد الاعیاء والعدو الشدید. 1. البهر: تتابع النفس وانقطاعه 
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هُ الُله تَعَالَى عَنْ 
َ
نْبَــأ

َ
إِذَا ذَكَــرْتُ الْحُسَــيْنَ تَدْمَــعُ عَيْنِي وَتَثُــورُ زَفْرَتِي فَأ هُمُومِــي وَ

يدُ  تِــهِ وَقَــالَ  )كهيعص ( فَالْكَافُ اسْــمُ كَرْبَلَءَ وَالْهَاءُ هَلَكُ الْعِتْــرَةِ وَالْيَاءُ يَزِ قِصَّ

ا  يَّ ا سَــمِعَ ذَلِكَ زَكَرِ ادُ صَبْرُهُ . فَلَمَّ وَهُوَ ظَالِمُ الْحُسَــيْن7ِ وَالْعَيْنُ عَطَشُــهُ وَالصَّ

قْبَلَ  عَلَ ی 
َ
خُــولِ عَلَيْهِ وَأ اسَ مِنَ الدُّ

َ
امٍ وَمَنَعَ فِيهَا النّ يَّ

َ
قْ مَسْــجِدَهُ ثَلَثَــةَ أ لَــمْ يُفَارِ

حِيب.
َ
الْبُكَاءِ وَالنّ

که اســماء خمســه را به او بیاموزد. پس جبرئیل  کرد   زکریا از خداوند درخواســت 

ی آمــوزش داد. حضــرت ذکریــا7 هــرگاه  بــر او نــازل شــد و آن اســم ها را بــه و

نــام محمــد9 و علــی و فاطمــه و حســن و حســین: را یــاد می کرد انــدوه از او 

برطرف، و ســختی ها از او گشــوده می شــد؛ اما هنگامی که نام حســین7 را ذکر 

کرد: »ای  می کرد اشــک از دیدگانــش جاری، و اندوهگین می شــد. روزی عرض 

کــه نام چهــار نفر از آنــان را یــاد می کنم از  خــدای مــن، مــرا چه می شــود هنگامی 

کردم اشکم جاری  غم هایم تسلی پیدا می کنم؛ اما هنگامی که حسین7 را یاد 

می شود؟« 

خداوند از داستان او خبر داد و فرمود: )کهيعص(. کاف اشاره به اسم کربلا، هاء 

کت عترت، یاء اشاره به یزید، ظلم کننده بر حسین7، عین اشاره  اشاره به هلا

به عطش، و صاد اشــاره به صبر اوســت. هنگامی که زکریا این داســتان را شــنید 

گریه و زاری  کرد و به  سه روز از سجده گاهش جدا نشد و از ورود مردم بر خود منع 

ی آورد. )شیخ صدوق، 1395ق، ج 2، ص461( رو

یه حضرت عیسی7 بر امام حسین7  ز( گر

کربلا فرود آمد و فرمود:  امام علی7 هنگام حرکت به سوی صفین، در سرزمین 

کــرد. آهــوان را در این ســرزمین  ... عیســی7 بــا حواریــون بــه این ســرزمین گذر 

گریست  گریه دید. نشست و حواریون با او نشستند. عیسی7  جمع و در حال 
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گریســتند درحالی کــه نمی دانســتند چــرا عیســی7 نشســته و  و حواریــون بــا او 

چــرا گریــه می کنــد. عــرض کردنــد: »ای روح الله و ای کلمه خدا، چه چیز شــما را 

کردند: »نه«.  کجاســت؟« عــرض  می گریاند؟« فرمود: »آیا می دانید این ســرزمین 

فرمود: »اینجا سر زمینی است که فرزند رسول خدا احمد9 و فرزند آزاده، طاهره 

کشته می شود...«.  بتول، شبیه مادرم، 

سپس علی7 با صوتی بلند فرمود: 

يَمَ لَ تُبَارِكْ فِي قَتَلَتِهِ وَالْمُعِينِ عَلَيْهِ وَالْخَاذِلِ لَهُ.  يَا رَبَّ عِيسَى بْنِ مَرْ

ای خــدای عیســی بــن مریم، بــه کشــندگان او و کمک کنندگان به دشــمنان او و 

خوارکنندگان او برکت نده. 

کرد تــا اینکه با صورت به زمین خــورد و به مدت  گریه  ســپس حضــرت به مــدت طولانی 

طولانــی از هــوش رفــت. )شــیخ صــدوق،1376ش، ص 597-600؛ همــو،1395ق، ج 2، 

ص534؛ حر عاملی، 1425ق، ج 1، ص209(

گریه کنندگان بر امام حسین7 پیش از شهادتش  .2

یه رسول خدا9 بر امام حسین7  الف( گر

سعید بن جبیر از ابن عباس روایت می کند: 

علی7 به رســول خدا9 عرض کرد: »یا رســول الله9، آیا شــما عقیل را دوست 

یــد؟« رســول خــدا9 فرمــود: »آری، به خدا مــن او را از دو جهت دوســت دارم:  دار

یــک بــار به خاطر خود او و یک بار هم به خاطر محبــت ابوطالب به او. هرآینه فرزند 

او در راه محبت فرزند تو کشــته خواهد شــد. اشــک مؤمنان بر او جاری می شــود و 

که  گریست؛ به قدری  ئکه مقرب بر او درود می فرستند«. سپس رسول خدا9  ملا

اشک هایش بر سینه اش جاری شد و فرمود: »به سوی خدا شکایت می برم از آنچه 

خاندانم با آن مواجه خواهد شد«. )شیخ صدوق،1376ش، ص127- 128 (
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اسماء بنت عمیس می گوید: 

کــه امــام حســین7 به دنیــا آمــد، رســول خــدا9 تشــریف آوردنــد و  هنگامــی 

فرمودنــد: »ای اســماء، فرزنــدم را برایم بیــاور«. من امام حســین7 را در پارچه ای 

که  کارهایی  کردم. رســول خــدا9 همــان  ســفید پیچیــدم و بــه حضرت تقدیم 

برای امام حسن7 کرده بود، انجام داد و سپس گریست و فرمود: »در آینده برای 

کرد فاطمه  تو داستانی خواهد بود. پروردگارا، قاتل او را لعن کن«. سپس سفارش 

از این موضوع باخبر نشود. 

اســماء می گویــد روز هفتــم ولادت امــام حســین7 نیز رســول خدا9 تشــریف 

آوردنــد و فرمودنــد: »فرزنــدم را بیــاور«. مــن امام حســین7 را به ایشــان دادم... . 

رســول خــدا9 حســین7 را در دامــان خــود قــرار داد و فرمــود: »ای اباعبــدالله، 

گریست. )همان،1376ش، ص367( سخت است بر من« و سپس 

یه رسول خدا9 و اصحاب بر امام حسین7  ب( گر

ابن عباس می گوید: 

روزی با جمعی از اصحاب نزد رســول خدا9 نشســته بودیم؛ امام حســن، امام 

گانه وارد شــدند. با ورود  حســین، فاطمــه و علی بــن ابی طالب: هر یــک جدا

که امام  کنار خود جای داد. هنگامی  گریســت و آنان را  هر یک، رســول خدا9 

کرد و فرمود:  گریه  ی زانوی چپ خود نشانید و شدیداً  حسین7 وارد شد او را رو

»می بینم که به سرزمین قتلگاهش و محل شهادتش، سرزمین سختی و بلا و قتل 

کــوچ می کند و عده ای از مســلمانان او را یاری می کنند. آنان ســروران  و نابــودی 

امت من در روز قیامت هســتند. مانند آن اســت که می بینم تیری به سوی او رها 

که  می شــود و از اســب به زیر می افتد. ســپس مظلومانه ذبح می شود؛ همان طور 

گوسفند را ذبح می کنند. )ابن شاذان قمی، 1363ش، مقدمه، ص11( 
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یه امیرالمؤمنین7 بر امام حسین7 ج( گر

ابن عباس روایت می کند: 

هنگام حرکت به سوی صفین با امیرالمؤمنین7 همراه بودم. زمانی که به نینوا، 

که شط الفرات است، فرود آمدیم، حضرت با صدای بلند فرمود: »ای ابن عباس، 

کردم: »نمی شناســم یــا امیرالمؤمنین«.  آیــا این ســرزمین را می شناســی؟« عرض 

گــر آن را مانند مــن می شــناختی، از آن نمی گذشــتی تا اینکه  حضــرت فرمــود: »ا

گریســت تا اینکه محاســنش تر شد و اشکش بر  مانند من بگریی«. ســپس مدتی 

کردم... .  گریه  گردید و من هم با ایشان  سینه اش جاری 

گرفت و نماز خواند و باز هم ســخنان قبل  کرد و وضو  ســپس حضرت طلب آب 

گهان از خواب برخاست و فرمود: »ای  کرد و لحظه ای به خواب رفت. نا را تکرار 

کــه دیدم برایــت تعریف کنم؟« عــرض کردم:  ابــن عبــاس، می خواهــی خوابی را 

یــا گویا دیدم مردانى را که از آســمان  »بلــه، یــا امیرالمؤمنیــن«. فرمــود: »در عالم رؤ

فــرود آمدنــد و با ایشــان پرچم هاى ســپیدى بــود، درحال ىکه شمشیرهایشــان که 

کــرده بودند، دورتــادور این زمیــن را خطّی  ســپید و درخشــان بــود با خــود حمائل 

گویا این درختان خرما شــاخه هاى خود را به زمین  کشــیدند. پس از آن من دیدم 

گویا  م ىزدنــد و آن شــاخه ها در خــون تــازه بــه حرکــت درآمده، مــوج م ىزدنــد. و 

گوشت من و مغز من است، مشاهده  کودک من و جوجه من و پاره  که  حسینم را 

ى  کردم که در آن خون ها غرق گشــته اســت، اســتغاثه م ىکند و کسى به نداى و

پاســخ نم ىگوید و آن مردان ســپیدپوش از آســمان به زیر آمدند و حســینم را ندا 

م ىدادنــد: »شــکیبا باشــید اى آل رســول! به جهت آنکه شــما به دســت بدترین 

یت این داستان من به حال آمدم. همین طور  مردم کشته م ىشوید...«. پس از رؤ

که می نگری! ســوگند به آنکه جان على در دســت قدرت اوســت، رسول راستگو 

کَرْب  مرا به خروجم به ســوى اهل بغى و عدوان خبر داده بود. و این اســت زمین 
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که از پســران من و  که در آن حســین7 با هفده نفر مردانى  و بَلا )غصّه و ابتلاء( 

پســران فاطمه م ىباشــند مدفون خواهند شــد. این زمین در آســمان ها معروف و 

کــه بُقعَتَین حرمین )مکّه و مدینه(  مذکــور اســت به ارض كرب و بلا؛ همان گونه 

و بقعه بیت المقدّس در آســمان ها مشــهور و مذکور م ىباشــد«. )شــیخ صدوق، 

1376ش، ص597- 600(

یه فاطمه3 بر امام حسین7  د( گر

مرحوم مجلسی در بحار الانوار از آثار بعضی از موثقان زمان خود نقل می کند: 

که  که رســول خدا9 خبر شهادت فرزندش، حسین7، و مصائبی را  هنگامی 

گریســت و  بــر او خواهــد رفــت به دختــرش فاطمــه3 داد، فاطمه3 به شــدت 

فرمــود: »پدرجــان، این مصیبت کی خواهد بود؟« رســول خــدا9 فرمود: »زمانی 

گریــه فاطمه3 شــدت یافت و فرمــود: »چه  کــه مــن و تــو و علــی نخواهیم بــود«. 

کرد؟« رســول خدا9  کســی بر او اقامه عزا خواهد  گریه می کند و چه  کســی بر او 

گریه خواهند کرد و  فرمــود: »ای فاطمه، به درســتی که زنان امتم بر زنــان اهل بیتم 

گریه می کنند و قرناً بعد قرن در هر سال تجدید  مردان آنها بر مردان اهل بیت من 

عــزا می کننــد. هنگامــی که قیامت بر پا شــود تــو از زنان، و من از مردان شــفاعت 

گریسته باشد دست او را می گیرم  کس بر مصیبت های حسین7  می کنم و هر 

و داخــل بهشــت می کنــم. ای فاطمه، هر چشــمی روز قیامت گریان اســت، مگر 

گریســته باشــد. این چشــم خنــدان و  کــه بــر مصیبت های حســین7  چشــمی 

شادان است، به  خاطر نعمت بهشت«. )مجلسى، 1403،ج 44؛ ص292( 

یه امام حسن7 بر مصائب امام حسین7  هـ( گر

امام صادق7 از پدرش از جدش امام سجاد7 روایت می کند: 

ا نَظَرَ  بِي طَالِبٍ: دَخَلَ يَوْماً إِلَى  الْحَسَــن7ِ فَلَمَّ
َ
نَّ الْحُسَــيْنَ بْــنَ عَلِــيِّ بْنِ أ

َ
أ
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بْكِي لِمَــا يُصْنَعُ بِــكَ فَقَالَ لَهُ 
َ
بَا عَبْدِ الِله قَــالَ أ

َ
إِلَيْــهِ بَكَــى فَقَــالَ لَهُ مَــا يُبْكِيكَ يَــا أ

قْتَلُ بِهِ وَلَكِــنْ لَ يَوْمَ كَيَوْمِكَ 
ُ
ــذِي يُؤْتَى إِلَيَّ سَــمٌّ يُــدَسُّ إِلَيَّ فَأ

َ
الْحَسَــن7ُ إِنَّ الّ

نَا  ــةِ جَدِّ مَّ
ُ
هُمْ مِــنْ أ

َ
نّ

َ
عُــونَ أ لْفَ رَجُــلٍ يَدَّ

َ
بَــا عَبْــدِ الِله يَزْدَلِــفُ إِلَيْــكَ ثَلَثُــونَ أ

َ
يَــا أ

سْلَمِ فَيَجْتَمِعُونَ عَلَى قَتْلِكَ وَسَفْكِ دَمِكَ وَانْتِهَاكِ  د9ٍ وَيَنْتَحِلُونَ دِينَ الِْ مُحَمَّ

عْنَةُ 
َ
ةَ اللّ مَيَّ

ُ
 بِبَنِي أ

ُ
كَ وَنِسَــائِكَ وَانْتِهَابِ ثَقَلِكَ فَعِنْدَهَا تَحِلّ يِّ حُرْمَتِكَ وَسَــبْيِ ذَرَارِ

ى الْوُحُوشُ فِي الْفَلَوَاتِ 
َ
 شَــيْ ءٍ حَتّ

ُ
دَماً وَيَبْكِي عَلَيْكَ كُلّ ــمَاءُ رَمَاداً وَ وَتُمْطِرُ السَّ

وَالْحِيتَانُ فِي الْبِحَارِ. )شیخ صدوق، 1376ش،  ص115 - 116(

امام حسین7 در ایام مسمومیت امام حسن7 بر ایشان وارد شد. هنگامی که 

گریه  گریســت. امام حسن7 فرمود: »چه چیزی باعث  چشــمش به برادر افتاد، 

شــما شــده اســت ای اباعبدالله؟« امام حســین7 فرمود: »گریه می کنم به خاطر 

کــرده با  آنچــه بــر شــما رفتــه اســت«. امام حســن7 فرمــود: »آنچه من را مســموم 

دسیســه به من داده شــده و به وسیله آن کشــته خواهم شد؛ اما هیچ روزی مانند 

ی از  روز تو )عاشورا( نیست؛ سی هزار نفر به سوی تو هجوم می آورند و مدعی پیرو

امت جدمان، محمد9، و پیروان اســام هســتند، بر قتل تو اجتماع می کنند تا 

کنند، فرزندان و زنانت  تو را به قتل برســانند، خونت را بریزند، حرمتت را پایمال 

کنند. در این زمــان لعنت خداوند بر  را بــه اســیری ببرند و خیمه هایــت را غارت 

گریه  بنی امیــه باد. آســمان ســنگ و خون بــر آنان ببــارد. در آن روز همه چیز بــر تو 

یاها«. می کنند؛ حتی حیوانات وحشی در بیابان ها و ماهیان در

نتیجه

گریه بر ایشان وارد شده، به دست می آید  که درباره امام حسین7 و  از مجموعه روایاتی 

فلســفه نامگذاری امام حســین7 به »قتيل العبرات« آن اســت که ذکر نام امام حسین7 

همــراه بــا اشــک و ســوز بوده اســت. هــر یــک از انبیای الهــی، حتی پیــش از تولــد حضرت، 

گریســتند و پس از تولدش هم نام و یاد او برای  که نام و مصائب او را شــنیدند بر او  هنگامی 
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جدش، رسول الله9، و پدرش، امیرالمؤمنین7 و مادرش، فاطمه زهرا3، محزون کننده 

و همراه با اشــک بود و پس از شــهادت ایشــان هم هر مؤمنی با شــنیدن نام و مصائب ایشــان 

گریان و نالان می شود. 
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